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 گذاری منفی باور تأثیر»بررسی و نقد دیدگاه 
 «در مسیر پیشرفت تمدنی اسلام به مهدویت

 1زهیر دهقانی آرانی
 دهیچك

ــوگیری از پیشــرفت  ــز عوامــل جل بررســی علــل رکــود تمــدن آیــازین اســلامی و نی
نهران  های بسـیاری صـاحب تمدنی جوامع مسلمان در حال حاضـر، از دیدیـه

باوری مسـلمانان  مسلمان بوده است. در این میان برخی نویسـندگان، مهـدی
اند. در نهـــر ایشـــان  را از جملـــه علـــل رکـــود و مـــانع رشـــد تمـــدنی اســـلام دانســـته

کــه در مهــدویت وجــود دارد، باعــ  نــوعی ایســتایی و خــودداری از  عناصــری 
فعالیـت م بــت باورمنــدان بـه ایــن عقیــده شـده و عمــلا  راه تمــدنی اســلام را _ در 

کرده است؛ علاوه ب که بستری مناسـب بـرای سـوء  ر آنگذشته و آینده _ مسدود 
کســب منــافع خــویش ایجــاد نمــوده اســت. نوشــتار  اســتفاده عــده ای در جهــت 
بـــر آن اســـت نشـــان دهـــد بـــا  یلـــیتحل یفیتوصـــ یروش پژوهشـــ پـــیشِ رو بـــا

کــه بنـــابر منــابع دینـــی  تصویرســازی درســـت آمــوزه مهـــدویت و عناصــر مهمـــی 
ر بســتر جهــانی شــکل د ییرقابــل انکــار، در دوران پــ  از ظهــور امــام مهــدی

گرفت و نیز تعری  صحیر تمدن یایی اسلامی می توان همگرایی ایـن  خواهد 
ــرای  ــات نمــود و جامعــه آرمــانی مهــدوی را الگــویی مناســب ب دو موضــو  را اثب

 تمدن درخشان و نهایی اسلام دانست.
کلیدی  واژگان 

 گرایی اسلامی، پیشرفت. مهدویت، تمدن اسلامی، منجی
                                                        

 (.zdarani@yahoo.comدانشجوی دکتری دانشگاه تهران و پژوهشگر مهدوی ). 1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
تــرین  بــه اعتــرا  یالــب اندیشــمندان جهــان پرفــروغ ،خــودتــاریخ قــرن اولیــه  2طــول اســلام در 

های علم، هنـر  های مدتل  تمدن بشری پیمود و سرآمد تمامی عرصه دوران خویش را در زمینه
فلســـفه اســـتاد  هـــای علـــوم و فنـــون و عرصـــه همـــههـــا مســـلمانان در  آوری بـــود. در آن ســـال و فـــن
و اسلام از نهر تمامی علوم عقلـی، اخلاقـی، ادبـی، تجربـی ( 44: 4540)مطهری، یان بودند ئاروپا

. ولی این تمدن پرفـروغ، در طـول قـرون بعـد دچـار رکـود و )همو( و پزشکی پیشاهنگ جهان بود
کـار بـدان گذاشـت.  گردید و عرصه را به رقبای یربی خویش وا کنـون تنهـا  انحطاع  کـه ا جـا رسـید 

هـای قـدیمی یافـت و نشـانی از آن  هـا و عمـارت دانـهکتاب ،ها هتوان در موز می آن دوران پرفروغ را
 تمدن درخشان نیست.

 های اخیـــر بررســـی علــــل و عوامـــل اضـــمحلال تمــــدن اســـلامی از جملـــه موضــــوعات  در دهـــه
ـــرای اندیشـــمندان اســـلامی )و حتـــی ییراســـلامی( بـــوده اســـت. ـــود و ســـقوع  این 1مهـــم ب ـــه رک  ک

 توانــــد  گیــــری تــــاریدی می ارد، عــــلاوه بــــر عبرتتمــــدن عهــــیم اســــلامی چــــه دلایــــل و عــــواملی د
 مســـیر اصـــلاحی را بـــه مســـلمانان نشـــان دهـــد تـــا بـــا رفـــع موانـــع و برطـــر  ســـاختن نـــواق ، بـــه 
احیاء و نوسازی تمدن اسـلامی روی آورنـد. در راسـتای شـناخت عوامـل انحطـاع تمـدن اسـلامی، 

کـه شـاید دسـته اندیشمندان به ذکر مواردی اشـاره نموده شـهید مطهـری در ایـن زمینـه  بندی انـد 
کـه بـرای توقـ  و رکـود مسـلمانان پـ  از دوران  مناسب تر از دیگران جلوه نمایـد. ایشـان عللـی را 

طلایی اسلام از طـر  افـراد مدتلـ  عنـوان شـده اسـت، در سـه بدـش اسـلام، مسـلمین و عوامـل 
کـرده 42بندی نموده )همو:  بیگانه تقسیم اسـت. از نهـر شـهید ( و در ذیل هریا مـواردی را ذکـر 

مطهــری در میــان افکــار و معتقــدات اســلامی، عمــدتا  پــنج عقیــده در ایــن زمینــه مــورد اتهــام واقــع 
ــه  شــده ــاور ب ــا، ب ــر دنی ــه آخــرت و تحقی ــه ق ــا و قــدر، اصــالت دادن ب ــد از: اعتقــاد ب ــه عبارتن ک اند 

دو مـورد اخیـر  شهید مطهری بـه طـور خلاصـه 2شفاعت، پذیرش تقیه و نیز اعتقاد به انتهار فرج.
                                                        

که در این موضو  نگاشته شده عبارتند از:ها کتاببه عنوان نمونه برخی  .1  یی 
 تهـران، ششـم، چـاپ اسـلامی، فرهنگ نشر دفتر قربانی، العابدین زین نوشته مسلمین انحطاع و اسلام پیشرفت علل
4526. 

Our Decline: Its Causes and Remedies by Amir Shakib Arslan Pub: Islamic Book Trust, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 2004. 
Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform by M. Umer Chapra, 
Pub: Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2010. 

ــان تمــامی مســلمانان و دو مــورد اخیــر را . 2 ــن مــوارد، ســه موضــو  اول را مشــترک می ــه معرفــی ای شــهید مطهــری در ادام
 
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 دهد: می گونه توضیر را بدین
که شیعه بالدصو  در افکارش متهم آن شود، یکی تقیه است و دیگر انتهار فـرج.  می چه 

گفتــه ــه  ــاب تقی ــا  شــیعه را ترســو و  مــی در ب ــه اولا  درس دورویــی و نفــاق اســت، و ثانی ک شــود 
گفتـهضعی  و ییرقادر بر مقابله با حوادن بار آورده است. در باب ان کـه  مـی تهـار فـرج  شـود 

کـه سـایر ملـل و  گرفتـه اسـت و در حـالی  این فکر و این عقیـده، نیـت هـر اصـلاحی را از شـیعه 
کــار خودنــد، مــردم شــیعه منتهرنــد  کــاری »اقــوام در فکــر اصــلاح  دســتی از ییــب بــرون آیــد و 

 (42)همو: «. بکند

گرچــه شــهید مطهــری بــاور بــه انتهــار فــرج را موضــوعی شــیعی ذکــر نمــو کــه در  ده ولــی _ چنــانا
کسـانی  باوری آمـوزه گردد _ هـم ایـن انتهـار و مهـدی ادامه مشد  می ای فراشـیعی اسـت و هـم 

اند، آن را  کــه ایــن اعتقــاد را عامــل مــؤثر بــر رکــود تمــدنی و ضــربه خــوردن جامعــه اســلامی دانســته
 اند. باوری میان همه مسلمانان _ و نه صرفا  شیعیان _ دانسته

 به مهدویت و انتظار فرج بر انحطاط تمدن اسلامیاعتقاد  تأثیر
و تــأثیر آن در توقـ  و رکـود تمـدن آیــازین مسـلمانان و نیـز جلــوگیری از « انتهـار فـرج»موضـو  

که بر زبان برخی صاحب کنونی جوامع اسلامی، از مواردی است  نهران مسـلمان جـاری  پیشرفت 
گرچه بح  انتهار فرج موضوعی فراتر از اع کـه  تقاد به مهدویت اسـت، ولـی از آنشده است. ا جـا 

کامـل محقـق می« فرج»در تفکر یالب مسلمانان امر  شـود،  با ظهور مهدی از نسل پیامبر بـه طـور 
کلام این متفکران اسلامی به همراه هم ذکر شده اسـت. از  گره خورده و در  این دو موضو  به هم 

دی در میـان مسـلمانان در طـول تـاریخ نهر این افراد، باورداشـت مهـدویت و انتهـار بـه آمـدن مهـ
کشـتارهایی در اعصـار  گذاشـته و حتـی باعـ  اختلافـات و  تبعات و آثار منفی فراوانی از خود به جا 

گرفته گـروه از ایـن آثـار منفـی نتیجـه  کـه چنـین فکـر و اندیشـه گذشته نیز شـده اسـت. ایـن  ای  انـد 
منتشــر شــده اســت. در ابتــدا بــه  ای ســودجو بــا اهــدا  خاصــی جعــل و در عــالم اســلام توســط عــده

که به تأثیر اعتقاد به مهـدویت و انتهـار در رونـد  دیدگاه تعدادی از شاخ  ترین عالمان مسلمان 
 پردازیم. اند، می نزولی پیشرفت جامعه اسلامی باور داشته

نام مهدویت در میان علمای اسـلامی، رشـید رضـا صـاحب  ترین مدالفان صاحب از جمله مهم
                                                                                                                                  

که حداقل در مورد موضو  انتهـار فـرج، ایـن مسـ مدصو  شیعه دانسته له مـورد توجـه دیگـر ئاند. این در حالی است 
گرفته شده در ایـن رابطـه یالبـا بسـتری سـنی  آید اتفاقا   می که در ادامه مقاله و چنانمسلمانان نیز بوده  نمونه اشکالات 

 (46: 4540)مطهری،  دارد.
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

سْـئَلُونََ  یَ سـوره اعـرا   472تفسیر خود و در ضمن آیـه  4است. وی در جلد  الدنار  تفسیر معرو
 
َ
اعَةِ أ ـیََّ عَنِ السََّ ِ مَا عِلْمُهَا عِنـدَ رَبَّ

نََّ پـ  از ادعـای تعـار  شـدید میـان روایـات  ...یانَ مُرْسَاهَا قُلْ ِِ
اری _ بـا ایـن عقیـده، _ از جملـه مسـلم و بدـ "تعداد زیادی از علمای اسلامی"مهدویت و مدالفت 

گروهی سـودجو و  به بیان مدالفت این باور با رشد و تعالی جامعه اسلامی از یکسو و سوء استفاده 
 نویسد: می پردازد و چنین می خواه از این باور برای اهدا  خود قدرت

كبت  كانت  وقد  محتّ   مت  ر  یتكث تصتدّ  إذ;  ةیتلإستمم تلشّتوب  فی وتلفتن تلفستا  مثتاات  أ
 تلشّتت   فی ةیتتتلمهدو لتتدعب  نا  یتلشّتت اءیتتوأول ةیتتتلبلا اءیتتأ ع ومتت  وتلسّتتلنا   لتتكتلم

 ألتتب  ختت   حتتّ   تلأاض فی وتلإفستتا  وبالبتتد  وتلحتت    بالقتتتا   عتتبت   دییتتوتأ وتلغتت   
لب   .ةیتلرّم م  تلسّه    یم كما تلإسمم م  بوضه  وم   ة یتلنّبو تلسّنّة ةی دت ع  تلأ
 نشتت یو تلإستتمم دّ یتت یمهتتد بختت و   یتلمتتتأخّ  متت   یتلجمتتا   یدتصتت حتتّ   متت  كتتا  وقتتد

نتتام عیتتجم فی تلوتتد   تتت   ة  یتتقو عصتتبة   فیبتتتأل لظهتتوا  تلاستتتودت  عتتى ملهتت یح أ  تلأ
 ةیتلحما بیت متا ت كتبت بت  فولتبت ی لم ولكتّ   إمامتته  أاكتا  إقامتة عى وتساعد  بزعامته 

 وقتتبّ    حتتو    متت  تستتتناعبت متتا وبإعتتدت  ة تلأمّتت كلمتتة بجمتتع تلملّتتة ستتلنا  وحفتت  ضتتةیتلب
كلبت  فاتّكلبت  مجتد    مت  ستلب ومتا ملكه   م  نزع ما وظه ی ولم وتخاذلبت  وتنازعبت وتبت
دّ  همت  یتملكه   و  یهإل  ّ  یس یتلّذ فهب تلمبدئ  دیتلمو  ب كأنّه  یتلمهد ق   عى تتّكالًا 

فوت  ذلتك بالك تمتا   یتئه   ولكنّته نتق  هم  م  أعدید هم  عد  ش عه   ویویمجد    و
ا  تلصّتتتااخا  ولا بالمتتتدتفع ید أو تلبنتتتدقیتتتد بتتته متتت  ختتتبتت  تلوتتتا ت  لا بالببتتیتتتؤیومتتتا 

تلسّتتتا ا  وتلغبّت تتتا  ولا    تلبحتتتاایتلصّتتتاخّا   ولا بالتتتدّبّابا  تلمتتتدمّ ت   ولا بأستتتا 
كانت  تلحتید وتلنّ ی  تلمنا یأسا   یتین ختاا تلنّبین   بتاات   ولا بالغازت  تلخانقا . وقد 
أ تد  منته  یكتو  تلمهتدینف و  منه خفافًا وثقتالًا  فهت  ی ساالًا  وكا  تلمممنو  ینوتلمش ك

كمّ. ؟   (604_604  9م:  0991)اشید اضا   أعمالًا وأحس  حالًا ومآلًا

کـــه دیـــده می همـــان شـــود رشیدرضـــا ابتـــدا بـــاور بـــه مهـــدی را منشـــأ بســـیاری فســـادها و  گونـــه 
شـود بـاور بـه مهـدی، باعـ   مـی کـرده و سـس  مـدعی در طول تـاریخ اسـلامی قلمـداد ها خونریزی

نزا ، خذلان و سکون مردم و نیز عدم فعالیت ایشان برای مجد مجدد جامعه اسلامی شده است 
که از نهر جمهورِ مسـلمانان در ایـن روزگـار، ایـن مجـد و عهمـت تنهـا بـا آمـدن مهـدی محقـق  چرا

 خواهد شد.
کـلام  1شناس نامی مسـلمان _ د رضا از ابن خلدون _ مورخ و جامعهپ  از آن رشی نیـز در تأییـد 

                                                        
کـه معاصـر بـا زعامـت فـاطمیون در مصـر بـوده_ . چنانکه معرو  است ابن خلدون 1 کتـاب مقدمـه خـویش  _ در دورانی  در 

 
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گرفته و ظهور مهدی در آخرالزمان را مدـال  سـنن الهـی قلمـداد کما  کنـد و حتـی آن را  مـی خود 
کـه توسـط شـیعیان بـه درون عـالم اسـلام منتقـل شـده  مـی ای تأثیرپذیرفتـه از یهـود عقیـده خوانـد 

ذِ توبه  55. وی در جایی دیگر از تفسیر خود و در ذیل آیه (058_047است )همو:  رْسَلَ  یهُوَ الََّ
َ
أ

ِ لِ یوَدِ   رَسُولَهُ بِالْهُدَى ِ یُ نِ الْحَقَّ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ یهْهِرَهُ عَلَی الدَّ هِ وَلَوْ  کُلَِّ ای را  ، امید به آمدن آینـدهنِ 
کوشش و اجتها می که مهدی با خود به همراه  نویسد: می د مسلمانان دانسته و چنینآورد، مانع 

م  ملكنا  وتستوا   ما فقدنا منه بكسبنا وتجتها نا  م   تملاء  أفلسنا أحّ   ف  ما بقی
إّ  مت  تلجهت  بالتدّ یهتل تلخلت  أ  نقصّت     وست  ت  فییب  عى قلّته  وكث تنا؟ بتى وت   و
وجتتّ   ومتت  جتتاء وكنّتتا مقولمتته إلّا تیلا  یذلتتك تتّكتتالًا عتتى تلمستتتقب  تلّتتذ فی  ینمتتی  عزّ
نتفا  به  ب  لا یلد كنّا أجدا بالا فوت  متا ی  أحتد  لا یح بتدیوتلمست یوتدّ تلمهدیوق  أ  یننا 
 (263  01. )همب:   إقامة ف تئ  ت  وحدو   ع فییستنی

که لباس دیـن پوشـیده و بـا هـد  از  می وی همچنین مهدویت را اساس مذهب سیاسی داند 
 ن دوران پرافتدار عرب به وجود آمده است:بین برد

وت أّ   تت  ألم   یتلدّ  ثب  كسی اسییس مذ ب   أساس  ب یتلّذ تلمنتظ  یتلمهد مسألة  لا اتتهیت
 ستلنا  لستلب دًتیتتمه ذلك إلى تلدّعب  بثّو ی كانبت تلزّنا قة وأّ    یویش م  د ایأسان تخلب

إعا   تلو     (612  9)همب:   تلف س؟ ملك و

کــه دیــدگاهی مشــابه رشیدرضــا در مــورد عقیــده مهــدویت دارد، احمــد  حبفــرد صــا نام دیگــری 
کتب  است. وی نیز همچون ابن خلدون و رشـید  فجر الاسلاعو  ضح  الاسلاعامین مصری صاحب 

شـمارد و عامـل باورمنـدی عمـوم مسـلمانان بـه  مـی رضا احادی  مهدویت را ساختگی و ییراصیل
کــه از یهــود برگرفتــه اســت _ ایــن موضــو  را نفــوذ فکــر شــیعی هــای  دانــد  وی پــ  از اهانــت مــی _ 

 نویسد: می شمار به شیعه به واسطه اعتقاد به رجعت و مهدویت چنین بی
تلمسلمین  نستو    حدیث تلمهدی  ذت حدیث خ تفه  وقد ت تب علیه نتائج خنی   فی حیا
یب م  تلتنبمت  و تلاخباا بالمغ نبتاء  تبت   لک تهمها: تحیط تلمهدی بنحب غ  یبا  و تلا

كمتا  كا  لك  ذلک تث  سیء فی تضلی  عقو  تلناس و خضبعه  لمو تام   آخ تلزما ...و 
                                                                                                                                  

کرده و بـه تد طئـه آن از نهـر حـدی ی و نیـز قواعـد تـاریدی پرداختـه اسـت. در رد دیـدگاه به موضو  مهدویت ورود پیدا 
که از جمله آنها دو نمونه زیر است: کتب و مقالات متعددی نگاشته شده   ابن خلدون 

کبرنژاد،ال :   (4575 پاییز) 55 شماره قبسات، مجله مهدویت، احادی  دربارۀ خلدون ابن دیدگاه نقد مهدی، ا
، ؟عج؟زمـان امـام یجهـان حکومـت لیتشـک در خلدون ابن ییگرا هم هینهر بر ینقد ن،یالد  شم نیالعابد نیزب: 

 (4570 بهار) 42 شماره موعود، انتهار مجله (،ینیام عبدالله: )ترجمه
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

كت  عصت   ت    ت  تو  عتا   یم تلمستلمین  فت   كا  مت  تثت  ذلتک تلثتوات  تلمتهالیته فی تتات
كتا  مت  تلمهتدی  كالتذی  كله  یزع  تنه تلمهدی تلمنتظ  و یلتتف حبلته  ائفته مت  تلنتاس  

یم تلمغ   فم یكاا كتا    تس تلدوله تلفا میه و تق أ تات یم  عصت  مت  غیت  خت و  مهتدی  و 
زت عى محمد  آخ  عهدنا به مهدی تلسب ت  و ظهوا ف قه تلبابیه فی فااس تل   عا تلیها می 

ی و تلخامسته بلت  لمتا_ و  ب م  نس  تلحسین و قد ت عی   0321تلمبلب  سنه  تنته    _تلوشت 
 فی خ جتبت مت  عتد  تحصتینا لتب و. «تلمنتظت  تلمهتدی نائتب» عنتد   تلبتا  وتیم و _تلبا  
یم  تشتتتی  متت  ستتبببت متتا و ثتتوات   متت  بتته ماقتتامبت شتت حنا و تلمهدیتته  ت عتتبت و تلاستتمم تتتات
كها  مستق .ضی و تنقسامها و تلاسممیه للدوله  ا  قبتها  لنا  بنا تلقو  و لم یكفنا 

یه تلخ ت كله م  ج تء نظ  یه و  ذت  یته لا تهفت  و ستنة ت  « تلمهدیه»فیه   ی نظ  و  تی نظ 
فی خلقه  و لا تهف  و تلوق  تلصحیح و لو  تقدم تلنتاس فی عقلهت  و موتاافه  و تقتدمه  
فی تلحك  و نظامه و ما ینبغی ت  یكو   یقضی عى تلبقیه تلباقیه م   ذ  تلخ تفته و یحتو  

  و عقتتبهم  فی تیتتا  تلحكتت  تلصتتالح و یحلتتبت تلنتتاس تلى ت  ینشتتدوت تلوتتد  و یوملتتب بایتتده
ذلک مح  تلمهدی تلمنتظ  فخی  هم  ت  ینلقبت تلود  فی تلبتقع لا فی تلخیا  و ت  یوملبت عى 

 (364_362  2م:  0994)تحمد تمین   تحقیقه فی  نیا تلحس و تلوق  لا  نیا تلاو ام.

کتاب دیگـری بـا نـام  کامـل بـه الدهتدی و الدهدویتةاحمد امین در  تـری بـه دیـدگاه  تر و ویژه طـور 
کتاب وی چنین می  نویسد: خود در این زمینه پرداخته است. در ابتدای این 

 وستبب. بمیتتل إلى تلأو  تلقت   مت  تلإستمم فی رًتیتكب اً  وا لوبت  ةیتتلمهدو و یتلمهتد فكت  
 عیجم فی سنته  تلود   وتحب تلظل  تك   تلناس ةینفس أ  تلأو : ینئیش إلى  جعی نجاحها
 نفبسته  تشت أب  تلأستبا  م  سبب یلأ زم   فی تلود  تحق ی لم فإذت وتلأمكنة  تلأزمنة

ك   هیتف شیوتی ا یتتلخ إلى لجأ م  تلناس فم  أشكاهما  عیبجم تلودتلة هیف تهحق  عا   لحا
تف
َّ
 ایت ن التهیخ مت  وخلت   تلفتااتی  یتتوب حتد عتى تلفاضتلة تلمتد  أو ایتبتوبیتل ذلتك فی وألّ
 بالوتد  نو یت التهیبخ هیتف وعتا  تلخلتب  كت  تلظلت  مت  ایتخال تلودتلتة  كت  عتا لًا  امًتاونظ

 .أفم تو  ةیتجمهوت نمتط عتى   یتكث ا یتبتوبی وتلغت   تلشت   فی لنتا تو  فقتد  الىیتتلخ
 تلبتقوة  ایتلدن فی ةیتلاجتماع تلودتلة  یوتحق تلمظالم  ذ  افع دی ی تلثوا  إلى نزع م  وم  

وت فلما لب ا  قهایتحق  ع عاز إذت أمَّّ  همتا تلنتاس كتا   یتلتد  ی   ع  تلفك    ذ  جاء  و

كث   تلفك    ذ  كث   ولذلك أمله ؛ ق یح ما یتلمهد فك   فی فبجدوت وأممً    یوغ حماسة أ

إسمم ةیونص تن ةیب ه م  تلمختلفة ا یتلأ  فی  ...و
حتاو  تلنتاس  وقتد تلوصتوا  كت  فی وذلتك ظلمًتا  مملتبءً   وتلغ   تلش   فی ایتلدن أ  وتلثانی
 لم فلحبت  فلمتای فل  بالود  ءمى جب فی دیسو شةیع شبتیویو ع    تلظل  لبتیزی أ  رًتیكث
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ملأ تلأاض یوست غتدًت  أتییفست بمیتتل أ یت لم إ  عتا    إمتام أملهت  مت  فكتا  أمّلتبت فلحتبتی
 وقتد  ینتلغ ضت  ی تذ تحقت  ةیتلمهد فك   وكان  .تلآما  عیجم هیدی عى وستهحق  عدلًا 

كثت  تلشت   ستا   كثت  یینتلشت ق لأ  ستا   تلغت  ؛ ممتا أ كثت  أمتمً  أ  للمتای نظترًت وأ

ب وتلمستقب   كث  یینوتلغ  كثت  أ كثت  و یتوتقو فهت  تلبتقتع  إلى نظترًت عمتمً وأ  ؛یینتلشت ق مت  أ
كثت یتلتد إلى  یتأم یینتلشت ق ولأ   وفكت  .  یتلتتد متع إلا أتییت لا تلوتد  بتأ  تعتقتاً ت    وأ

 (8_4م: 3103. )تحمد تمین   ذ  تلأغ تض تهمشىمع ةینی  فك   ةیتلمهد

ترین  پــ  از آن احمــد امــین بــه منشــأ تفکــر مهــدویت _ بــا نگــاه خــود پرداختــه _ و بــه شــاخ 
گرفتـه تــا بـاب و مهـدی ســودانی _ می پـردازد. او در خاتمــه  مـدعیان مهـدویت _ از فــاطمیون مصـر 

کـه  دهنده این عقیـده و تعـدادی از اهل شیعه به عنوان بسط کتابش پ  از مقصر دانستن سـنت 
کردنـد، )همـو:  ( 64با ظلم و ستم خود ف ای لازم برای رشـد ایـن تفکـر را در عـالم اسـلامی ایجـاد 

 نویسد: چنین می
 تلفتن وتلقمقت   إثتاا  فی تنقنتع لا  تئمتة ح كة ةیتلمهدو تلح كة  ذ  كان  فقد تلجملة وعى

 ثیتلحتد تلتنبته أ  ون جتب ه   تتات وجته  یتلتغ بفنائهتا ینتلمستلم عتى  ت متّ   قتد كتا  ولم
 میتلتات  ذت م  عب   ینللمسلم فلو  ... . یتلأسا   ذ  عى قضیی  یتلكب یتلقبم یوتلبع
 لا فأ تبح ا یتتلوقل   یتوتغ   یتتغ قتد تلزما  أ  عى دلنایتلأحبت   وتنوا تلمخز    یتلنو
 محت  وتلزعمتاء وتلمصتلحو  تلقتا   وحت  منتظت   یمهتد مختتف أو مأمتا تلوقتو  عتى وزیت

قنا  وح  اءیتلأول  محت  تلإ محا  إلى وتلدعب  .وتلتخ  ا  تلإا ا ا  بالحاج مح  تلإ

اجا  وتلتنایتل عى وتلاعتما  وتلتكهنا   تلتنبمت   یتلبع وزت  تلوق  كب  وكلما ما  یاز
 (42_40. )همب: تلأو ام قل 

ــر دیــدگاه  (4408-4728) طنطــاوی جــوهری کــه تردیــدهایی ب از دیگــر علمــای اســلامی اســت 
و در ذیل آیات ابتدایی سـوره  ت سیر الج اهر یازدهمسازد. وی در جلد  می گرایی اسلامی وارد منجی

کــرده و ابتــدا  حــج بــا ذکــر اشــراع الســاعه )علائــم پــیش از رخــداد قیامــت( بــه مهــدویت ورود پیــدا 
 نویسد: می ستاید و در ادامه چنین می این زمینه دیدگاه ابن خلدون را در

 ذت ما تا   تلخیصه م  مقدمته تلوممته تبت  خلتدو  فی تمت  قت   تلستاعه و فی تمت  قیتام 
تلمهدی لتستبین سبی  تل شا  و یقتف تلمستلمو  بوتدنا عتى آاتء قتد تنتشت   قبلنتا فی بتم  

كمهمتا قتد وی تلمتلاسمم و ف قه  و زعزعته . فتاقت ت  تلستاعه بتا لمتقتدم و ظهتوا تلمهتدی 
وانی تلمتقدمة تلت  لمیسمع تلمسل  بق   قیام تلساعه با ضوف عزتئم تلامه و تواثها تلخوا...ت

كذبها فیقو  لم تعم  و لم تجتد و تلنتاس ستیمبتو  جمیوتا و یستمع بالمهتدی تلمنتظت   قد ظه  
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 فیتبوه آخ  و  كذت ...فاذت قام  ت  ساتع تلیه تلجهمء و تلتفو  حبله ثم یقبم آخ  
تها تلمسلمو  و یتا تهتا تلولمتاء تاوتبت ... لتیس لكت  وت  ملاتأ تلا تل جتوع لتنفس تلقت آ  و 

و تلسیاستتیة و  ق تئتتة جمیتتع تلولتتبم و  اتستتة  تتذ  تلتتدنیا متت  تلولتتبم تلفلكیتتة و تلنبیوتتی
تكتتا  عتتى تلمهتتدی و تنتته ستتیای ء فیتبوتته  كتتذت...و متت  فولتتبت ذلتتک افوتتبت تممهتت  تمتتا تلا

تلناس فموی  ذت تنه  متكلو  علیه فی تسوا    و تم شوثه  وت  عزوجت   تب تلتذی خلت  
 تلنتتتاس و تعنتتتا   عقتتتبلا و تمتتت    تنهتتت   تتت  تلتتتذی  یتتتدو  و یتهتتتدو  بانفستتته ...

 (03_01  03:  0210) نناوی  

کتـاب 4420ه مصری )م نویسنددیگر  فرید وجدی  ن العشت یندائتر  الدعتارب القت ( در جلـد دهـم 
نیــز بــا ذکــر تعــدادی از احادیــ  مهــدویت، آنهــا را مــردود خوانــده و اعتقــاد بــه مهــدویت را مدــال  

که توسـط عـده می سنن الهی قلمداد ای سـودجو بـرای پیشـرفت مقاصـد خـویش در جامعـه  نماید 
گسترانده شده است:  اسلامی 

   تولى تلبصتائ  لا یتدو   ذت متا وا  مت  تلاحا یتث فی تلمهتدی تلمنتظت  و تلنتاظ و  فیهتا مت
یتته استتو  ت  متت  قبهمتتا  فتتا  فیهتتا متت  تلغلتتب و تلختتبط فی  فی  تتدوا   ح جتتا متت  تنز

وفته متا یشتی   یم و تلاغ ت  فی تلمبالغه و تلجه  بتاموا تلنتاس و تلبوتد عت  ست  ت  تلمو  تلتات
یتع تو تلمنالع لاو  و له تنها تحا یث مبضبعه تومّت تلمشتایوین د وضتوها اجتا  مت  ت ت  تلز

كثی  مت  تئمته لبو  ت   تلدعب  م   لبة تلخمفة فی بم  تلو   تو تلمغ  ... و قد ضوّ  ف 
و ا ممتا لا یتوز تلنظت  فیته یتد وجتدی  تلمسلمین تحا یث تلمهدی وتعتب    01م:   0940. )ف 

681 _680) 

کـه برخـی عقایـد4476-4746محمد عبدالله عدنان )  (، نویسنده معرو  دیگر مصری اسـت 
کتاب   ااستدة م اقتفاسلامی مانند مهدویت را افسانه خوانده و به آن شدیدا  تاخته است. وی در 

 نویسد: می چنین« توجه سیر التاریخ _اساطیر الدینیة »در فصلی تحت عنوان  1الإسلاع تاریخ ف 
یم فی تث  ا تلدینیه لمسا ی  كا   تلوصتوا  فكانت  مبوثتا لنائفتة مت  تلظتبت    كت  فی تلتتات

كانتتتت  ستتتتندت لتتتتدو  شتتتتامخة قامتتتت  عتتتتى تسستتتتها و بنتتتتبلا    و تلحتتتتبت   تلكبتتتت ی و 
كانت  تشتد و تعمت    غامضة تشتق  م تا تستبا  بنبلتهتا و تستتواا  ثتب  زعامتهتا  ثم 
یم  فت ست  همتا منتا ج تلحیتا  و تصتو  همتا  و مجتموتا  تلتتات  فی تأثی  ا تلمونوی  فكانت  تغتز

                                                        
کتاب توسط آقای علی دوانی ترجمـه و توسـط  .1 تکـان دهنـده در های  صـحنه» بـا عنـوان دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامیاین 

کتـاب ترجمـه شـده « تاریخ اسلام ـالسـاطیر أ»لی تحـت عنـوان یی از جملـه فصـهـا بدشمنتشر شده اسـت ولـی در   ةدینیَّ
 شود. نمی که دیدگاه وی در مورد مهدویت نیز در آن درج شده، دیده« توجه سیر التاریخ

http://bookroom.ir/publications/91/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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قالید. و لم     ی  م  تلأ یتا  تلكبت ی مت   ائفته مت  ما ت ی م  تلوقائد و تلمبا ئ و تلت
كانت  تبوتد ا تثت اً   ذ  تلاسا ی  تلقویة. ولك  تلک تل  ت تبط م ا بالملتک و تلسیاستة  
فی ستتتی  تلحتتتبت   تلتات یتتتة... و قتتتد بلغتتت   تتتذ  تلاستتتا ی  تلدینیتتتة تلسیاستتتیة فی تلتتتدو  

كانت  تستنوا  ت و  تلقتب  و تلاز  تاا و  لمهتدی مت  بی تا تقبت تا و تبوتد ا تثت اً. و تلاسممیة ذت
نو   ت  تلشیوة شا وت   ح  عبته  تلدینیة و تلسیاسیة عى  ائفتة مت   تذ  تلاستا ی  و 
كتتا  تلتبشتتی  بالمهتتدی تلمنتظتت  علمتتاً لتتدعبته  تلسیاستتیة بوتتد ت  و تتدوت  عتتائم  تلمتتزتع  و 

یته و تل یه و تهمدتمتة ت  یقبضتبت  عبته  تلدینیة و تستناعبت بمتا حشتدو  مت  تلفت   تلثوت ست 
م: 0994)عنتتتتا :  تستتتتس تلدولتتتتة تلوباستتتتیة عنتتتتبت  تلمبتتتتا ئ و تلتتتتدعبت  تلخصتتتتیمة...

219_243) 

ـــه نمی ک ـــام مهـــدی را  محمـــد عـــدنان  ـــورد ام ـــات مســـلم نبـــوی در م ـــد وجـــود برخـــی روای  توان
کــه وعــده آمــدن امــامی عــادل از نســل پیــامبر مــی منکــر شــود، اذعــان  در آینــده را شــاید  کنــد 

 ای  بتــوان از مجمــو  روایــات پــذیرفت ولــی شــیعه _ بــه ویــژه امامیــه _ ایــن ایــده را پــرورش عمــده
 داده و در مـــوارد متعـــددی جهـــت پیشـــبرد اهـــدا  خـــویش اســـتفاده نمـــوده اســـت. البتـــه از نهـــر 
 او ایـــــن تفکـــــر منحصـــــر در شـــــیعه نمانـــــده و ظهـــــور مـــــدعیانی ماننـــــد ابـــــن تـــــومرت و مهـــــدی 

گســتردگی ایــن تفکــر در طــول تــاریخ اســلامی اســت. محمــد ســودانی در شــمال آفریقــا  شــاهدی بــر 
کنار مهدی را نیز اسطوره که به انگاره مهدویت اضـافه  می ای دیگر عدنان آمدن مسیر در  خواند 
گرچــه  مــی ( در انتهــا وی مــدعی560_565شــده و بســتری مســیحی _ یهــودی دارد. )همــو:  شــود 

گســترده کــلام اســلامی بســط  گروه موضــو  مهــدویت در  ــن زمانــه تنهــا  هــای  ای یافتــه ولــی در ای
که از فرهنگ و تمدن به گونـه نهـر خـود را  دورند، به مهدویت باور دارند و بدین کوچکی در آفریقا 

 کند: می بندی جمع
یتتب تنهتتا  كبیتت ت فی تلكتتمم تلاستتممی. و متت  تلغ  و قتتد متتلأ  تستتنوا  تلمهتتدی تلمنتظتت  ف تغتتا 

حتا  فتا  تی  م متوا ت لا ینضتب للتنبتم و تلجتد .... و عتىلبث  ح  فی تز   عصوا تلاسم
یقیتة و  ضتابها تلنائیتة   ذ  تلاسنوا  تلكب ی لم تل  مها ت خصبة و لم تز    تلا فی قفتاا تف 
كانتت  یبمئتتذ فی حتتا  تتتدنب تلى تلبثنیتتة و تهممایتتة م تتا تلى  و بتتین قبائلهتتا تلمتوصتتبة تلتت  

 تلاسمم و تلتمد .

کـه بـه نـوعی باورمنـدی بـه 4542-4526اقبال لاهوری ) ( از دیگر عالمان متأخر اسلامی است 
کــه  آمـدن منجــی اسـلامی در آخرالزمــان را تدطئــه نمـوده اســت. نگـاه ویــژه او بــه بحـ  خاتمیــت 

کتاب  کـرده  بایسازی ا دیشه دین  در اسلاعبیش از همه در  مطرک نموده، به نوعی مهدویت را نفی 



ماره
، ش

فتم
ل ه

سا
21

ا  
بست

، تا
133

7
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
1

 

 

 

11 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کــــه تأثیرپــــذیری خــــود از  1دیگــــر اســــلامی دانســــته اســــت.ی هــــا و آن را در ت ــــاد بــــا آمــــوزه  وی 
کتــابش آشــکارا بیــان نمــوده،    دربــاره کتــابش از پــنجم بدــش انتهــای درافکــار ابــن خلــدون را در 

 :نویسد می تمهدوی
  مــداوم و وقفــه بی توجــه مجوســی، فرهنــگ اهمیــت خــور در ی چهــره یــ  کــه نیســت شــ 
ــــه آن ــــه آن از. اســــت انتهــــار  لهئمســــ ب ــــد جمل   زاده پســــران ظهــــور در دائمــــی انتهــــار از بای

 را انتهـار لهئمسـ... برد نام چهارم انجیل[ خاتم پیامبر  فارقلیط یا مسیر و زرتشت ی نشده
ــه دائمــی انتهــار خصــو  در روانــی درمــانی تــوان می مجوســی دیــدگاه از  کــه آورد، شــمار ب

 از را نگـرش ایـن خلـدون ابـن مـن،  عقیـده بـه. دهـد می دسـت به تاریخ از نادرست تصویری
ـادی مـورد کامل طوره ب خود، تاریخ روح دید  را اندیشـه ایـن سـاختار سـرانجام و داده قـرار نقَّ
 ای عقیـده شکسـت، درهـم روانـی تـأثیر نهر از لااقل دارد، وجود اسلام در مشابهی  عقیده که
ت از آن اصــل کــه ــر فشــار تحــت و بــود مجوســیَّ ــار مجوســی تفکَّ  .شــد هرظــا اســلام در دیگــر ب

 (460: 4567)لاهوری، 

که از سدنان تاحدودی مبهم اقبال نتیجه کـه اولا  عقیـده انتهـار  می ای  گرفت آن اسـت  توان 
کـرده و ثانیـا  ایـن بـاور مدـال  دیـدگاه  به مهـدی، از ادیـان دیگـر بـه ویـژه زرتشـتی بـه اسـلام نفـوذ 

کـه اسلام نسبت به آینده تاریخ است. ارتباع این نگاه با خاتمیت بـد گـر »ین صـورت بیـان شـده  ا
که همان  مـا از فوائـد  ،را داشـته باشـد گونـه در احیـاء دیـنپیامبر نقشقرار باشد یا مهدی بیاید 

کــه بــا  ؛مــانیم بهــره می خاتمیــت بی _ بــه ، آدمیــان بــه رهــائی آنزیــرا فلســفه خاتمیــت ایــن اســت 
دیگـر در « یامبرصـفتپ» بـا وجـود یـا مهـدیرسـند امـا واسطه رسیدن به درجات والای عقلی _ ب

بنــابر ایــن نگــاه، بــاور بــه مهــدی مــانعی بــر تعــالی  2«.آخرالزمــان آن رهــائی تحقــق ندواهــد یافــت
کـه انسـان موردنهر اسـلام در آینـده تـاریخ و نـوعی عقـب ها بـه جـای تبعیـت از  گرد خواهـد بـود چرا

 یمایند.بایست با راهنمایی آسمانی، مسیر تعالی را بس می عقل پیشرفته خود، باردیگر
که به تدطئه اعتقاد به مهدویت پرداختـه اب  ،از دیگر نویسندگان سرشناس معاصر  دکتـر عـدَّ

کتــاب  4444اســت. وی در ســال )  محمــود الحمــش الدهتتد) الدنتمتتر فتت  روایتتات اهتتل م( بــا نوشــتن 
گذاشـته و چنـ موضـو  مهـدى آخرالزمـان یتةالسنة و الشیعة دراسة ادیثیتة  قد جـه ین نتیرا بـه بحـ  

                                                        
اند. بــه  البتــه اخیــراَ برخــی نویســندگان بــا بررســی دیگــر آثــار و اشــعار وی، او را از جملــه منکــران اصــل مهــدویت ندانســته .1

 ،«وی اردوی اشـعار بـر تکیه با لاهوری اقبال" مهدویت انکار" نهریه تحلیل و نقد» منصور، پناه عنوان م ال نا: نیا
 (.4545)پاییز  48مهدوی، شماره های  پژوهش مجله

که سروش از دیدگاه اقبال داشته است و در ادامه ذکر خواهد شد. .2  این بدش، برداشتی است 
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کــه احادگرف ــتــه  ــاز طر چــه آن ، چــه  امــام مهــدىی در  چــه آن وارد شــده و چــه ســنت اهل قی
ــاب  کــه اعتقــاد بــه مهــدویت نــزد شــیعه و جــا آن ســتند. ازیر نیعه وجــود دارد، صــحیهــاى شــ کت
کتــاب ای  هروایــی دارد، بدــش عمــدای  هریشــ ســنت اهل بــه نقــد احادیــ  ای  هصــفح 208از ایــن 

کنـــون از جملـــه مشـــهورترین  پـــردازد. مـــی ســـنت اهل مهـــدویت نـــزد شـــیعیان و گرچـــه الحمـــش ا ا
کتــاب رود، ســنت بــه شــمار مــی باوری در جهــان اهل منتقــدان مهــدی توســط  بــا مشــاهده مدتصــر 
ــه مهــدویت را مــانعی در  راقــم ایــن ســطور، ــه طــور صــریر نویســنده اعتقــاد ب ــه در آن ب ک مــواردی 

کند  کنون قلمداد  گذشته و ا گر موارد مدتصری مانند این جمـلات م _پیشرفت جوامع اسلامی در 
 مشاهده نگردید:  _

كا  س یأفه  تلمهد وهمذت فإنی تتیظه  فوتمً وتحتداً مت  تلحكتام تلموا ت یإذت   بوتد ین  أو تلآ
كثت  مت  ت تماماتته تلدنیتم  بقضتهت  تلكت تم  ینسب إلى آ  تلبیعو  مم   ة  یتویة تلإستمم أ

 (310 : 0633)تلحمش   ة.ی  تلوقائد تلإسممق یند م  أعبتنه م   یف   م  أوقاته ویو

کــه در 4042-4552) د آل محمــودیــعبــدالله بــن ز ( عــالم عربســتانی سرشــناس دیگــری اســت 
احادیـ   البشتر محدد خیر الرسیل بعد ینتمر مهدی لایکی از مجموعه رسائل اعتقادی خود با عنوان 

کـه ظـاهرا  تحـت مهدویت را ساختگی خوانده و باور به این عقیده را بدعت خو انـده اسـت. وی _ 
( در مســجدالحرام بــا شــعار مهــدویت بــوده _ مــدعی 4478-4456تــأثیر قیــام جهیمــان العتیبــی )

کــه علــی گســترده آن در  اســت بســیاری علمــای مســلمان بــا ایــن عقیــده مدالفنــد چرا ریم انتشــار 
 شود: های بسیاری در مسلمانان شده و می جوامع اسلامی، باع  فتنه

 فت  تلتدماء  بسفك تلمشحبنة وتلثوات  تلح كا  تهابو  بها   یوتلتصد تعتقا  ا أث  وعى
 ینتلمتدع مت  هیتف    ت مت  وكثت   بتالمغ   كیتونا   یتلمهتد أنته یدعی م      عص  ك 

 دیتو تلظتالم عتو   ت   یتلتذ وتلغبغتاء تلستذ  تهممتج مت  أتباعته حبلته لتتفیو ة یتللمهد
كمتا زعت   عاتهتا وتلمتوصتبو  یتنی  مت  تلوقائتد تلدستیفل ...ومكا  زما  ك  فی تلغاش  ة 

أ بح  فتنتة لكت  مفتتو    ی  تلبتقع تلمحسبس أ  فك   تلمهدیلصحتها  وقد ثب  بن 
   ومتت  زمتتا  إلى زمتتا  ومتت  مكتتا  إلى مكتتا   وتتت ت  متت  أجلهتتا یتت  إلى جیتتتنتقتت  متت  ج
 ینتلحتت تم  ممتتا أزعتتج تلمستتلمتلشتته  تلحتت تم وتلبلتتد تلحتت تم وتلمستتاد  ئتتة  فییة تلب یتتتلتتدماء تلزك
بها. كافة فی  (61_29: 0624)آ  محمب    مشات  تلأاض ومغات

که به نحوی باور به مهدویت _ به ویژه با نگاه  دکتر عبدالکریم سروش شد  دیگری است 
کـه برگرفتـه و دارای مشـابهت زیـادی بـا نهـرات  شیعی _ را تدطئـه نمـوده اسـت. دیـدگاه سـروش 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

به صـورت خـا  در بحـ  خاتمیـت مطـرک شـده اسـت. از نهـر او بـا عناصـر اقبال لاهوری است، 
که شیعه در تفکر خود تصویرسازی نموده _ یکی قبـول ولایـت ائمـه معصـومین دوگانه در  ای 

ردیــ  جایگــاه نبــوت و دیگــری پــذیرش مهــدویت بــا عناصــری زنــده و تأثیرگــذار در  جایگــاهی هم
کامل بـا بحـ  خاتمیـت اسـلام اسـت. وی در بدشـی جامعه اسلامی _ این نگاه شیعی در تعار  

 گوید: می از سدنرانی معرو  خود در این زمینه
تسنن دارد؛ اما در اینجا بایـد بـه اختصاصـات آن توجـه نمـود.  تشیع مشترکات زیادی با اهل

کلیدی کـه بـا آن درجـه از یلهـت در جهـان تسـنن  خصوصیتی به تشیع می ،دو مفهوم  دهد 
کـه در پیـامبر بـود ادامـه پیـدا وجود ندارد. اول،  خصلت ولایت اسـت؛ یعنـی آن خصوصـیتی 

هـم در افـراد معـین نـه در همـه افـراد. در میـان  پـذیرد، آن کند و با مرگ پیامبر پایـان نمـی می
کـه امامـان شـیعه نامیـده مـی شیعیان از اولیـاء الاهـی نـام بـرده شـده اسـت؛ همـان شـوند.  هـا 

کــه بــه ایــن افــراد داده شــده تــوانیم  تقریبــا برابــر بــا شدصــیت پیــامبر اســت و مــی شدصــیتی 
کـه  کرده است. ایـن نکتـه بسـیار مهمـی اسـت  بگوییم مفهوم خاتمیت پیامبر را دچار تزلزل 

کنـیم. قـرآن بـه وضـوح  تکلیـ  ما، چه شیعه باشیم یـا نباشـیم، بایـد مـان را بـا آن مشـد  
ــه پیــامبر اســلام خــاتم مــی ک ــد  ــ گوی ــا شــیعیان مق ــین اســت. ام ــه ائمــه النبی ــه ب ک ام و منزلتــی 

کـه پیـامبر دارد و ایـن نکتـه خودشان بدشیده کـه  اند، تقریبا مقام و منزلتـی اسـت  ای اسـت 
گذشــت؛ یعنـی مفهـوم خاتمیــت در تشـیع، مفهــوم رقیـق شــده و  نمـی تـوان بــه سـهولت از آن 

حـق پیـامبر  که ایـن حـق انحصـارا   سستی است؛ زیرا امامان شیعه حق تشریع دارند؛ حال آن
 ت ...اس

که دنباله همان امامت و ولایت اسـت. شـیعیان اعتقـاد  تفاوت دیگر، مفهوم مهدویت است 
کارهـا ح ـور دارد دارند یکی از امامان در هـر حـال، نـزد ...  شـان زنـده اسـت و بـه نحـوی در 

کنــد و یــا  کــه آن امــام یائــب ظهــور  شــیعه دوران طلایــی تمــدن اســلامی وقتــی خواهــد بــود 
کنـد. البتـه همـانحکومت جهانی ایجـا کـه بـه یـاد داریـد یکـی از شـعارهای جمهـوری  د  طـور 

که این نهام برپا شده است تا مقـدمات ظهـور آن امـام یائـب را برپـا  اسلامی از ابتدا این بود 
غ از آنکـه  کند و ایـن پـرچم را بـه صـاحب اصـلی او بسـسارد. فقهـای شـیعه هـر حکـومتی را فـار

 ...انندد عادلانه باشد یا نباشد، یاصب می
که یا مهدی  گفته شود  گر  کـه  میبا خاتمیت، قرار است آدمیان به رهایی برسند ولی ا آیـد 

مـانیم، زیـرا آن رهـایی تحقـق  مـیبهـره  پیامبر را دارد، ما از فواید خاتمیـت بـی ههمان اتوریت
ــا اندیشــ کــه مهــدویت را چگونــه ب  هندواهــد یافــت. فلــذا ایــن ســؤال از شــیعیان بــاقی اســت 

کــرد  مــیدموکراســی رهــایی و  ــا ... تــوان جمــع  کــه بــین اندیشــه دموکراتیــا ب چنــین اســت 
کردن خاتمیت یا تعارضی آشکار می  1.شود اندیشه مهدویت و رقیق 

                                                        
 قابل مشاهده در:« تشیع و چالش مردم سالاری»عنوان  بادر پاری   4570/ 5/2تاریخ سدنرانی دکتر سروش در  .1
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که از مجمو  اقوال این صاحب نهران  توان برداشت نمود: می چند نکته 
کتــب مــی همــه ایــن افــراد اذعــان کــه تعــداد زیــادی روایــت در مــورد مهــدویت در  حــدی ی  کننــد 

گرچــه در برابــر ایــن احادیــ  اقبــال لاهــوری یــا دکتــر ســروش موضــع گیری خاصــی  موجــود اســت. 
تــر عـــداب  انــد ولــی دیگــر نویســندگان همچــون رشــید رضـــا و احمــد امــین و بــه طــور ویژه ننموده

الحمـش سـعی در باطـل خوانــدن ایـن روایـات بــه واسـطه دو موضـو  ادعــایی دارنـد: یکـی ضــع  
 شدید محتوای این احادی . تعار  سند و دیگری

گرچـــه  و باورهـــای پیرامـــونی آن در برخـــی مـــوارد بـــه اصـــل مهـــدویت بیشـــتر ایـــن نویســـندگان 
 .اند داری این باور در جامعه اسلامی معتر  اند، اما بر شهرت و ریشه تاخته

کـه برخـی صـریحا  بـدان  تأثیرپذیری یالب این نویسندگان از ابن خلدون آشکار است تـا آن جـا 
گرفته ره نمودهاشــا کــه ایــن مــورخ  انــد و برخــی نیــز از همــان روشــی بــرای نفــی مهــدویت بهــره  انــد 

 استفاده نموده است.

برخــی از ایــن نویســندگان همچــون احمــد امــین و رشــید رضــا، خاســتگاه احادیــ  مهــدویت را 
گرفتــه اســت. البتــه ادعــای داننــد و معتقدنــد شــیعه ایــن مــی شــیعی  گونــه اعتقــادات را از یهودیــت 

گرفتن مذهب و عقاید شیعه از یهودیت تهمتـی دیرینـه از جانـب برخـی علمـای اهل سـنت  نشأت 
که بارها نیز توسط دانشمندان دیگر پاسخ داده شده است.  1است 

کـلام ایـن نویسـندگان نمـود  کـه در  تأثیرپذیری از رخدادهای پیرامـونی موضـو  دیگـری اسـت 
کشورهای اسلام ریم وسعت و جمعیت و قـدرت نهفتـه  ی علیروشنی دارد. مشاهده ضع  مفرع 

کـه بازنگـاهی بـه برخـی آمـوزه موجود در میان مسلمانان، این صاحب هـای  نهران را بر آن داشـته 
گونه معتقدات دینی بدانند. از سوی دیگـر  دینی داشته باشند و ریشه این رکود و ندوت را در این

ی مـــدعیان مهـــدویت در نهـــرات و همزمـــانی )یـــا قـــرب زمـــانی( ایـــن نویســـندگان بـــا ظهـــور برخـــ
کاملا  تأثیرگذار بوده است. همان نوشته که نزدیکـی عصـر زنـدگی ابـن خلـدون بـا  های ایشان  گونه 

گردید، قـرب  حکومت فاطمیون در مصر موجب طرک برخی ادعاها در زمینه مهدویت از جانب او 
-4752مــد قادیــانی )زمــانی برخــی از ایــن نویســندگان بــا ظهــور مــدعیانی همچــون میــرزا یــلام اح

                                                                                                                                  
www.drsoroush.com/.../P-NWS-1384-05-10-LectureInParis.html  

که تنها به دو مورد اشاره می .1 کتب و مقالات زیادی نگاشته شده   شود: در این زمینه 
کتـاب بـا توصـی  زیـر ا .ق4522 نجـ ، نـا، بـی ج،5 أخـری، أساطیر و سبأ بن عبدالله سیدمرت ی، عسکری،ال :  یـن 

 قـم، دیـن، اصـول دانشـکده تـاریدی،های  افسـانه دیگـر و سـبا بـن عبـدالله سیدمرت ـی، ترجمه شـده اسـت: عسـکری،
 .ق4056 قم، ،بیت اهل جهانی مجمع آخر، منهور من سباء بن عبدالله اسد، حیدر،ب:  .4544
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

( در ایـران )و 4566-4552محمد شیرازی معـرو  بـه بـاب ) ( در هند و پاکستان، سید علی4487
( در 4772-4707هـای بعـد( و نیـز مهـدی سـودانی ) ادامه حرکت او توسط فرقه بهائیـت در سـال

کاملا  در اظهار نهر ایشان تأثیرگذار بـوده اسـت. قـرب مکـانی و ظهـور برخـ ی مـدعیان شمال آفریقا 
کـه می در منطقه ح ور این صاحب گیـرد  نهران نیز نکته مهم دیگری است  بایسـت مـدنهر قـرار 

ــا ادعاهــای  بــه عنــوان م ــال اقبــال در منطقــه کــه میــرزا یــلام احمــد قادیــانی ب ای ح ــور داشــت 
اند  منجیانه خویش برخاست یا یالـب نویسـندگان مصـری در منطقـه شـمال آفریقـا ح ـور داشـته

گرایانــه همچــون چنــد قــرن حکومــت فــاطمیون، قیــام ابــن  هــای منجی بســیاری نه ــتکــه مبــدأ 
هـا بـر افکـار نویسـندگان  تومرت، مهدی سودانی و دیگران بوده اسـت. تـأثیرات منفـی ایـن حرکت

 الذکر قابل انکار نیست. فوق

 ها نقد و تحلیل دیدگاه
که نهراتشان در مورد باور بـه  مهـدویت و تـأثیر منفـی آن در برای نقد و تحلیل نهرات افرادی 

گردید، لازم است بدش گرفتـه از  جوامع اسلامی مطرک  های مدتل  اشکالات و انتقادات صورت 
گیرد. به طور خلاصه می توان مـوارد زیـر  هم جدا شده و به تفصیل هریا از آنها مورد بررسی قرار 

 ت با مهدویت برداشت نمود:الذکر به عنوان دلایل مدالف های نویسندگان فوق را از میان نوشته
 )به واسطه ضع  سند یا محتوای مددوش و متعار (؛ احادی  مهدوی _ ضعی  بودن4
گرفنن این باور از شیعه، یهود یا ادیان دیگر_ 5  ؛نشأت 
 ؛در پیشرفت مسلمانان باور و انتهار مهدی _ نقش مدرب5
 از این باور در طول تاریخ اسلامی؛سوءاستفاده اصحاب قدرت _ 0
 ؛های وسیع میان مسلمانان به واسطه این اعتقاد کشتار و خونریزی_ 2
کلی اسلام برای تاریخ مدالفت اعتقاد به آمدن مهدی_ 6  ؛با طرک 
 .مدالفت نگاه شیعی به مهدویت با اصل خاتمیت اسلام_ 2

گیرند. با طبعا  هریا از موضوعات فوق می  بایست به طور مجزا طرک شده و مورد بررسی قرار 
کافی با بح  از سویی و بحـ   2و  5، 4توجه به موضو  این نوشتار، موارد  به دلیل عدم ارتباع 

کتب و مقـالات دیگـر در ایـن رابطـه گرفته در  کافی صورت  جـا مـورد  از سـوی دیگـر، در ایـن 1نسبتا  
                                                        

توسـط  _ به ویـژه ادعـای ضـع  احادیـ  مهـدوی_ ه کتب و مقالات متعدد و مفصلی برای پاسدگویی به موارد ذکرشد .1
که برخی از آنها عبارتند از:  ضـوء  یالمنتهـر فـ یالمهـد» در یالبسـتو میعبدالعهنویسندگان سنی و شیعه نگاشته شده 
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کـــه در صـــورت اثبــات، نشـــان بررســی و نقـــد قـــرار نمی  دهنده تـــأثیر منفـــی  گیــرد ولـــی مـــوارد دیگــر 
گذشــته، حــال و آینــده میبــ باشــد، بایــد تحلیــل و  اور بــه مهــدویت در پیشــرفت جوامــع اســلامی در 

 ارزیابی شود.
گرفته در مورد منفی بودن اعتقاد به مهـدویت، بـه یکـی  به نهر می رسد اهم ادعاهای صورت 

ز . برداشت خا  نویسندگان مذکور از باورمندی مهـدویت و نیـ4از سه موضو  زیر بازگشت دارد: 
کـه چهـره5؛ آموزه انتهار آمدن امـام مهـدی ای  . سوءاسـتفاده و مـوارد منفـی موجـود در تـاریخ 

گذاشته است؛  گرفتـه در ذهـن برخـی 5تاریا از معتقدان به این آموزه برجای  کلـی شـکل  . طرک 
. بنـابراین سـه بحـ  فـوق بـه از این نویسندگان در مورد دوران ظهور و حکومـت امـام مهـدی

 شود. رسی میطور مجزا بر
جتأثیرادعای اول:   ات منفی اعتقاد به مهدویت و انتظار فر

کــه توســط دیــن تعریــ  و تبیــین می هریـا از باورهــای دینــی می شــوند،  بایســت در چــارچوبی 
گیرنـد. ایـن نکتـه از آن کـه برداشـت مورد بررسـی و ارزیـابی قـرار  هـای افـراد  جـا حـائز اهمیـت اسـت 

_ ممکن اسـت  نگری بعدی ها و تا صورت عدم رعایت چارچوب درهای دینی _  مدتل  از آموزه
گیرد. در طول تاریخ حتی آموزه بستر انحرافات و سوءاستفاده ای مقـدس همچـون توحیـد  ها قرار 

و خداشناســی نیــز بــه همــین واســطه در معــر  بــدفهمی، سوءاســتفاده و حتــی خــونریزی میــان 
گرفته است. لذا نمی برداشت نادرست از یا مفهـوم مقـدس، آن را توان به صر   مسلمانان قرار 

ییردینـی و مجعــول دانسـت. آمــوزه مهـدویت و انتهــار فـرج نیــز از ایـن قاعــده مسـت نی نیســت. از 
کــرم از ظهــور امــامی عــادل در آینــده  و ائمــه معصــومین ســوی دیگــر صــر  اِخبــار پیــامبر ا
کـه مشـابه ایـن مـوارد را در  سـابقه و نیـز ناموجـه نیسـت؛ چنـان تاریخ نیز به خـودی خـود امـری بی

 توان یافت. تاریخ می
کــردن و چشــم بــه راه بــودن بــرای وقــو  امــری اســت و  انتهــار از نهــر لغــوی بــه معنــای درنــگ 

گر آن امر مـورد انتهـار، امـری نیکـو، لـذت بدش و آرمـانی باشـد، امیـد بـه آینـده در انتهـار  طبیعتا  ا
                                                                                                                                  

الاحتجَــاج بــالْثر »در  حمــود بــن عبــدالله التــویجری، «حة وأقــوال العلمــاء وآراء الفــرق المدتلفــةی  وا ثــار الصــحیــالْحاد
ه أهــل عنــد المهــدی»ایمــانی در  فقیــه ، مهــدى«لــی مــن أنکــر المهــدی المنتهــرع کبرنــژاد در و «  الســنَّ بررســی »مهــدی ا

 حســین ســوزنچی بــا عنــوان)در موضــوعات اول و دوم( و نیــز مقالــه « ســنت تطبیقــی مهــدویت در روایــات شــیعه و اهــل
ــه در «ســالاری مــردم چــالش و تشــیع» ــاب مجل ــه حســن ر بازت ــا عنــوان اندیشــه و مقال  و خاتمیــت فلســفه» ضــایی مهــر ب

 اندیشه )در موضو  هفتم( رواق مجله در «امامت
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گرچه اصالتا  حالتی روا جلوه می نی و درونی است، ولی تـأثیر آن _ بـه ویـژه در صـورت کند. انتهار ا
شدت انتهار _ بر تفکر و رفتار بیرونی فرد منتهِر قابل مشاهده است. همچنین با توجه به رخـداد 

که در انتهار طلـو   مورد انتهار، عرفا  شیوه رفتاری منتهَر متفاوت می کسی  شود؛ به عنوان م ال 
که امر منتهَر بـه هـیچ صـورت تواند صبر و  خورشید است، تنها می کند تا صبر بیایازد چرا  درنگ 

کـه عامـل  تحت تأثیر رفتار او _ از باب تقدیم و تأخیر و... _ نیست. اما این مسئله در مورد امـوری 
 انسانی دارد و به طور خا  نقش انسان منتهر بر تحقق آن مؤثر است، مصداق ندارد.

کـــــه کـــــرم« انتهـــــار»مـــــورد در  مواجهـــــه بـــــا روایـــــات نســـــبتا  زیـــــادی  و ائمـــــه  از پیـــــامبر ا
وارد شــده، ممکـن اســت دو نگـاه و برداشــت متفـاوت را در مــورد مفهـوم ایــن وا ه  1معصـومین

گونـــه ایجــاد نمایـــد. اول آن کـــه انســـان را بـــه عزلـــت و  کـــه انتهـــار   ای چشـــم بـــه راهـــی معنـــا شـــود 
که مطابق این معنـا، فـرد منتهـر می انزوا سوق می کنـد  یت فعلـیوضـع بایسـت دهد چرا   را تحمـل 

کـهیـگـر ایبرداشت د .بکشد انتهار مطلوب، فقط ی ندهید آیو به ام   ین چشـم بـه راهـیـا ن اسـت 
کــه  . در اینگــردد مــی تــر عیوســ یو اقــدام و عامــل عمــل و آمــادگ ییایــپو باعــ  حرکــت، انتهــار و

کـاملا متفـاوت بـر رفتـا که اثراتی شـگر  و  ر منتهِـر دارنـد _ صـحیر کدامیا از معانی دوگانه بالا _ 
جانبـه بـه روایـات وارده بـه همـراه فهـم عالمـان دینـی از  است، شاید تحلیـل مفهـومی و نگـاه همه

کارساز باشد. از آن کتاب آنها بسیار  که در ایـن زمینـه  هـا و مقـالات متعـددی نگاشـته شـده تنهـا  جا 
کــه جهــت در ایــن مــورد نشــان دهی برخــی عالمــان و نویســندگان مســلمان را  بــه چنــد اظهــارنهر 

 شود: دهد، بسنده می می
ک کــه باعــ  بــه وجــود آمــدن حالــت آمــادگی )یفی}انتهــارك   ( بــراىها انســانتــی روحــی اســت 

شـتر و هرچـه یدى اسـت. هرچـه انتهـار بیـأس و ناامیـشود و ضـد آن  انتهار دارند، می چه آن
شــتر یز بیــه آمــادگی نجــیی او و در نتیایــتــر باشــد، تحــرو و پو تــر و پــر فــروغ شــعله آن، فــروزان

 (427_ 426، 5ق: ج 4057)موسوی اصفهانی،  خواهد بود.
کمر بسته بودن،یك انتهار فرج} کـه  عنی  آماده بودن، خود را از همه جهـت بـراى آن هـدفی 

کــردنیــبــراى آن هــد  ق امــام زمــان کــرد، آمــاده  ا عمــل یــ، و ایــن انتهــار ...ام خواهــد 
ا نشـاع و تحـرک یـزه در دل و درون است، یگان تیا تقویاست،  یساز ا آمادهیاست، 
ج و انتهـار،  مهدى و  هیاعتقاد به ق ... ها نهیزم  است در همه ییایو پو موضو  ظهور و فَـرَ

                                                        
کتاب منتدب الاثر به  به عنوان م ال آیت .1 گلسایگـانیروایت در این باب اشـاره نمـوده اسـت. ) 57الله صافی در   ،صـافی 

کــه مرحــوم موســوی اصــفهانی در مکیــال ال542-585 ،5 ج :4578  28مکــارم در ایــن بــاب بــیش از ( ایــن در حــالی اســت 
کرده  (422-426، 5 ج ق:4057موسوی اصفهانی، اند. ) روایت نقل 
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که یعه  نهیگنج   امام  به  دهیفراوانی ببرند...؛ عق هاى توانند از آن بهره می ها ملتمی است 
مـی یر عهین تـأثینـده، چنـیدر حـال و آ ، هم در باطن فرد، هم در حرکت اجتما  و هـم زمان
 1.د قدر دانستین را بایدارد. ا

کـــه ســـازنده و ید و دل بســـتن بـــه آیـــو آرزو و ام  انتهـــار فـــرج گونـــه اســـت: انتهـــارى  نـــده دو 
گونــه ن و تحــرویروآفــرینگهدارنــده اســت، تعهــدآور اســت، ن کــه  بدــش اســت، بــه  اى اســت 

گناه اسـت، وپرستی شمرده شود؛  تواند نوعی عبادت و حق می که  رانگـر اسـت، یو انتهارى 
گـردد.یـبا« گرىیاباح»کننده است و نوعی  اسارت بدش است، فلج )مطهـری،  د محسـوب 

 (086_082، 50: ج 4572
تاء بمقدمة تلبتجب   ذ  تلفت   بالذت  ما تتدعی یة تلإعدت  وتلإیتستغ قها عمل وتلفت   تل 

نتظاا لا نتظاا  إذ تلإ قّت  ت  لته تنلواتته وآمالته یحتته متبقوتاً أ  یب فیجلتبس تلمت ء  وتییبالا
نتظاا  قته. ید تحقیت ینتظ   وما یتلإنسا  وتح كه باتجا  إعدت  ما  یسو وییوأ دتفه  إنّما تلا

مِنِ  مم ُ إننمقاً م   ذ  تلقناعة  نقو  إّ  قو  ت  توالى: )مِ َّ تلْم تدُوت ینَّ و ا َّ تا عَّ قُبت مَّ دَّ ا    َّ  اِجَّ
لَّ  تیت  عَّ ِ ت  هِ فمَّ ُ  مَّّ مِت م تهُ وَّ هَّ م َّْ ت  ضیَّ ت  قَّ ُ  مَّّ تدِ ی م هم لُبت تَّ تدَّّ تا بَّ مَّ ظِترُ وَّ   یشتی( 32:)تلاحتزت  (م ینهَّ

بم تلمبتجهتتتة ولحظتتتة یتتتم تتتا لیوتلمتحتتت ا وتلموتتتدّ نفستتته ومه یمكتتتد أّ  تلمنتظتتت   تتتب تلستتتاعیو
 (214  6 :  0638)تلشحب    تلاننم .

ــان مشــاهده همــان ــلام ایــن بزرگ ک ــه در  ک ــه  ــه دو صــورت شــود،  مــی گون انتهــار ممکــن اســت ب
تحـرک و ویرانگـر اسـت و مطـابق معنـای دیگـر  یا معنا منفـی، بـی بر طبق کهمتفاوت معنا شود 
گر عد منشأفعالانه، پویا و  گیری اشـتباه  _ از روی سهو یا عمد_  در طول تاریخای  هاثر. لذا ا با معنـا

کــد بــه  ــد، ایــن رااز ایــن مفهــوم، ره در مســیر خمــودی و امیــد واهــی و را گــام بردارن  آینــده داشــتن 
کـه بـدون مواجهـه همـه نمی کسـانی اسـت  گـردن وا ه انتهـار نهـاد بلکـه ایـراد بـر  جانبـه و  توان به 

گـری حکـم بـه سـکون و  بدش انتهار در منابع دینی، از سر یفلـت و یـا ابـاحی کامل با آموزه حیات
  2.اند هعدم فعالیت داد

کــه بســتوی عــالم ســنی  ایــن کــه چنــین اســت  آیــا بــاور بــه مهــدویت »در مواجهــه بــا ایــن اشــکال 
کج ای از مســلمانان در طــول تــاریخ و عــاملی بــر تــرک عمــل بــا شــعار توکیــل  فهمــی عــده منجــر بــه 

 نویسد: چنین می« نجات به دوران پ  از مهدی، نشده است 
یم تلاستتممی تلز تتاا متتس بالح كتتا  تلاستتممیة تلصتتحیحة تلتت   ... ولكتت  تلبتقتتع ت  تلتتتات

                                                        
 .42/48/4520و  54/6/4570و  52/2/4572شعبان،  مهین مردم در روزمقام معهم رهبری با  دارید .1
کمــان جــور .2 ــه مقابــل خــویش ندا ی عدالتهــا حرکتکــه تمــایلی بــه برخاســتن _  البتــه دســت حا شــتند، را نیــز در خواهان

کردن این تف کرد. توان چشم کر در جامعه اسلامی نمیگسترده   پوشی 
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كلمتتة ت  فی تلماتمتتع... و تتی ت  فكتت   تلمهدویتتة یمكتت  ت   بتتذل  جهتتب ت عظیمتتة لاعتتمء 
یتد افتع اتیتة تلحت  و تلودتلتة فتا   تكو  م  تلحبتفز و تلمشتاوا  لمثت   تذ  تلح كتا  تلت  ت 
یوة تلغ تء یمكت  ت  تنفتذ فی عصت  تلمهتدی تلمنتظت  فكتذلک یمكت  ت  تنفتذ قبت   كان  تلش 

لمستتلمین تیتت  یحتتاولبت و یبتتذلبت جهتتب    فی ستتبیله. و لتت  وجتتد فی ذلتتک. فیاتتب عتتى ت
 تلمستتلمین تنتتاس تستتاءوت فهتت   تتذ  تلفكتت   فخنتتم   اتجتتع تلتتیه  و لتتیس تلى تلفكتت   ذتتهتتا.

 (280 : 0638)تلبستوی  
 ادعای دوم: سوءاستفاده مدعیان مهدویت از این باور جهت پیشبرد اهداف خود

کـه در اظهـارنهر مدا همان لفـان مهـدویت در بـالا مشـاهده شـد، بسـیاری از ایشـان وقـو  گونه 
که با ادعای مهدویت در طول تاریخ اسلام و در میـان بسـیاری جوامـع اسـلامی  قیام های بسیاری 

کشتار و بع ا  تشکیل نهام گرفته و منجر به خونریزی و  هـای فاسـد شـده، دلیـل بـر ضـع   شکل 
تـوان  اند. در پاسخ به این ادعا موارد زیر را می انستهو عدم اصالت آن د این باور و ساختگی بودن
 مورد دقت و توجه قرار داد:

ادعا با شواهد مطرک شده قابل طرک و اثبات نیست. به بیان دیگر ظهور افرادی _ ولو فاسد و 
شــود  خــونریز _ و اســتفاده از بــاوری دینــی بــرای پیشــبرد اهــدا  خــود، دلیــل بــر نفــی آن بــاور نمی

که برای بایسـت بـا دلایـل و شـواهد مـتقن سـاختگی بـودن  اثبات عدم اصالت یـا عقیـده می چرا
کــه یالــب صــاحب رســد از آن آن را اثبــات نمــود. بــه نهــر می الــذکر بــه واســطه عــدم  نهران فوق جــا 

آشنایی با حدی  یا داشتن نگاه و برداشت خـا  حـدی ی، مـورد تدطئـه عالمـان دیگـر مسـلمان 
گرفتهدر زمینه نفی احادی  مهدوی اند، دست این افراد از اثبـات عـدم اصـالت ایـن عقیـده  ت قرار 

کوتاه مانده و به این شواهد ضعی  متوسل  اند. شده در منابع اسلامی 

استفاده منفی از باورهای دینـی امـری جدیـد و بـدیع نیسـت. در طـول تـاریخ ادیـان مدتلـ  از 
ای شـده و  گسـترده هـای اسـتفاده ءجمله اسلام از برخی عقاید یقینی همچـون توحیـد و نبـوت سـو

گرفته است. علاوه بر این آیـا  بنابر آن، جنگ کشتارهایی صورت  گـر وجـود تعـدادى مـدعی »ها و  ا
بشـود، پـ   ن ادعـا، باعـ  انکـار و رد اعتقـاد بـه امـام مهـدىیـآمدهاى منفی ا ت و پییمهدو
گفت: آنیچه با که افـرادى مـدعی نبـوت شـده و یجا د  کـم بودنـد شـوند  بـه  ا مـییـی  راسـتی مگـر 

کــه ادعــاى نبــوت داشــتند  آیافـرادى هماننــد مســ کــذاب  ن ادعاهــاى یــتــوان بــه ســبب ا ا مــییــلمه 
د و انکـار قـرار داد  آن هـم بـه بهانـه یـرا مـورد ترد ا و رسـول خـدایاساس، نبوت انب واهی و بی

کرده و میکه افرادى از چن نیا . «انـد جـود آوردهشـکلاتی را نیـز بـه ون عنوان مقدسی، سوءاستفاده 
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کبرنژاد،   (588: 4577)ا
کـه از ایـن بـاور  وجود مدعیان درویین مهدویت و استفاده افـراد قابـل تـوجهی در تـاریخ اسـلام 

گرفته انــد، نــه تنهــا نشــانی از ســاختگی بــودن آن نیســت بلکــه بــه عکــ   بــرای توجیــه خــود بهــره 
که افرادی با القـاء تشـابه  ن دیگر اینبه بیا 1دار بودن این عقیده باشد. تواند شاهدی بر ریشه می

کـرده و حتـی  ،" در میان مسلمانانمهدی منتهَر"خود با  ک یـری را بـه دور خـویش جمـع  جمعیـت 
دهــد ایــن بــاور در میــان مــردم چنــان  انــد، نشــان مــی هــایی چنــد صدســاله داده تشــکیل حکومــت

که گسترده بوده و مسلمانان به آن ایمان داشته که به هر ندایی  شـباهتی بـدان داشـته توجـه  اند 
 شدند. مراهی و فدای جان مینمودند و حتی حاضر به ه می

کـه  مناسب است در اینجا قول بسـتوی در ایـن زمینـه نقـل شـود. وی در پاسـخ بـه ایـن شـبهه 
هــای بسـیاری در میــان مسـلمانان شــده و در آینـده نیــز  اعتقـاد بـه مهــدویت باعـ  فتنــه و آشـوب»

 نویسد: می« خواهد شد
كثی ت م  تلفن قام  م  ج تء ت عیاء تلمهدویتة فی عصتوا مختلفته ... ولكت  و  لا شک ت  

لیس تلتذنب فیته ذنتب  تذ  تلفكت   تلستلیمة. بت  تلوهتد  فیته عتى تولئتک تلتذی  حتاولبت 
تستتتغم   تتتذ  تلفكتتت   متتت  تلنتتتاموین فی تلستتتلنة و تلحكتتت  و عتتتى تولئتتتک تلمتبوتتتین همتتت  

ستتممیة تلصتتحیحة. فتتالوم  لتتیس  تتب فی تنكتتاا  تتذ  لجهتتالته  و بوتتد   عتت  تلتوتتال  تلا
وات لا  كتذبا و ز كمتا ت  وجتب  تمثلتة تلتذی  ت عتبت تلنبتب   تلفك   م  تساسها مع ثببتهتا علمیتا 

 (280_ 281 : 0631)تلبستوی   یحملنا عى تنكاا تلنبب  م  تساسها.
ح آینده اسلام یا خاتمیت: سومادعای  کنونی مهدویت با طر  منافات باور 

کـه عقیـده مهـدویت بـا طـرک اسـلام  برخی صاحب نهران منتقد عقیده مهدویت مـدعی بودنـد 
کـرم تعــار  دارد.  بـرای آینـده جهــان منافـات دارد یــا این کـه مهــدویت بـا اصــل خاتمیـت پیــامبر ا

و یـا « طـرک اسـلام بـرای آینـده جهـان»نکته مهم در پاسـخ بـه ایـن ادعـا، نحـوه تلقـی ایـن افـراد از 
کــه ادعــای فــوق را نموده« مبر اســلامخاتمیــت پیــا» انــد نشــان  اســت. مطالعــه آثــار افــرادی 
ــه  می ــذا اعتقــاد ب گذاشــته و ل دهــد در ایــن دو موضــو  تلقــی خــویش را بــه حســاب دیــدگاه اســلام 

 اند. مهدویت را با آن معار  دانسته

                                                        
ــــن رســــو  هــــذه العق1 ــــَ م ــــد بل ــــ. و لق ــــی ــــض الْدع یدع ف ها بع ــــة المســــلمة أن اســــتغلَّ ــــالْمَّ ــــوا المهدوی ع  ؛  ة ...یــــاء، و ادَّ

 .(4 ق:4042 صدر،)
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

و ائمــه  طـرک اســلام بــرای آینــده جهـان بــا توجــه بــه آیـات قــرآن و روایــات وارده _ از پیــامبر
واضر و مشد  است. در این طرک پیش از پایـان دنیـا بنـابر وعـده صـریر آیـات  معصومین

که بنا به تفسیر روایات متعدد رهبری آن بر عهـده امـام مهـدی 1قرآن از نسـل  نهامی صالر _ 
کار آمده و مست عفان صالر وارن زمـین خواهنـد شـد. البتـه ایـن دوران  پیامبر است _ بر سر 

شــود و پــ  از پیــروزی حــق بــر باطــل، خــدامحوری و  امی جهــانی علیــه ظلــم پدیــدار میپــ  از قیــ
کـاملا   که طول زمـانی آن بـرای مـا  گسترده خواهد شد. پ  از این دوران آرمانی _  عدالت در زمین 

های قیامـــت و پایــان دنیـــا نمــودار شـــده و عمــلا  ایـــن جهــان بـــه انتهـــا  مشــد  نیســـت _ نشــانه
کــه بســیاری علمــای اســلامی اعــم از محــدثان یــا متکلمــان بــدان بــاور رســد. ایــن نگــاهی اســ می ت 

کتب مدتلـ  خـود در بـاب هـایی بـا عنـوان المهـدی، اشـراع السـاعه، آخرالزمـان و...  داشته و در 
گر اندیشمندی مسلمان طرک ذهنی خود برای پایان تـاریخ را بـه عنـوان  بدان پرداخته اند. حال ا

کرده و نتیج کجاست  طرک اسلام قلمداد   تا  باور مهدویت را با آن معار  ببیند، ایراد از 
که اسلام برای پایان تاریخ ترسیم نموده به هیچ عنوان بـا عقـل  که طرحی  واقعیت این است 

کـــاملا  قابـــل توجیـــه عقلانـــی اســـت. در بســـتر فلســـفه تـــاریخ نیـــز می تـــوان  و خــرد منافـــات نـــدارد و 
که براساس وعـده نقلـی و اثبـات عقلـی پـیمهدویت را الگوی نوینی از آینده مطرک س ریـزی  اخت 

بــه عنــوان م ــال شــیوه یکــی از عالمــان دینــی یعنــی شــهید مطهــری در زمینــه ترســیم شــده اســت. 
 مهدویت در الگوی موجه آینده بدین صورت است:

بینید یـا فـرد سـه  می دوره عقل و عدالت است. شما ك}دوران پ  از ظهور امام مهدی
کلــی دارد: د کــه دوره دوره  کودکانــه اســت؛ دوره جــوانی  کــه دوره بــازی و افکــار  کودکانــه  وره 

کـه دوره پدتگـی و اسـتفاده از تجربیـات،  خشم و شهوت است و دوره عاقله مردی و پیـری 
دوره دور بـودن از احساسـات و دوره حکومـت عقـل اسـت. اجتمـا  بشـری نیـز همـین اســت؛ 

ـــا دوره، دوره اســـاط کنـــد؛ ی ـــد ســـه دوره را طـــی  ـــرها  یر و افســـانهبای ـــر ق ن دوره آو بـــه تعبی
. ..جاهلیت. دوره دوم، دوره علم است، ولی علم و جوانی، دوره حکومـت خشـم و شـهوت

که آن دوره حکومت، نه حکومت اساطیر باشد و نه حکومت خشم ای  آیا دوره ندواهد آمد 
حکومـت  که واقعا معرفت و عدالت، صلر و صـفا و انسـانیت و معنویـت،ای  و شهوت  دوره

ــوان اشــر   مــی کنــد  مگــر ــه عن کــرده باشــد و بشــر را ب ــق  ــد ایــن عــالم را خل ــه خداون ک شــود 
کند   مدلوقات آفریده باشد، بعد بشر دوره بلوغ خود نرسیده یا مرتبه تمام بشر را زیر و رو 

 (478، 47: ج 4572)مطهری، 
                                                        

 انبیاء و ... 482نور،  22قص ،  2همچون آیه  .1
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کــه خاتمیــت پیــامبر صــاحب لازم بــه ذکــر اســت بــه مهــدویت را متعــار  بــا بــاور  نهرانــی 
کــه ایشــان را بــدین نتیجــه رهنمــون ســاخته اســت.  فــر  پندارنــد، پــیش مــی هــایی مــدنهر دارنــد 

کامل آموزه کرم انقطا   و بلـوغ عقـل بشـری پـ  از ایـن دوران از  های وحیانی پ  از پیامبر ا
گرچـه بـا رحلـت پیـامبر فر  جمله این پیش ، شـریعت آسـمانی پایـان هاست. در نگاه شیعه 

ــ ــد شــرعی از جانــب یافــت و ب ــی وظیفــه تبیــین جــامع احکــام و عقای ــد، ول گردی اب نبــوت مســدود 
گرچـه بـه علـل  خداوند و پیامبر، بـر دوش جانشـینان ایشـان یعنـی ائمـه دوازده گانـه نهـاده شـد و ا

مدتلـ ، ح ـور امـام دوازدهـم در منهـر عمـومی میسـر نبـود و ایشـان یائـب شـدند، ولـی وظـای  
افـزون  1بـاطنی، دسـتگیری جامعـه مؤمنـان و... همچنـان ادامـه دارد.دیگر امام از جمله هدایت 

که امام مهـدی کاری  دهـد، آوردن دیـن و شـریعت  در پایـان دوران بشـری صـورت می بر این، 
کـه  2جدید نیسـت کـاری  کامـل شـریعت محمـدی در بسـتر همـه عـالم هسـتی اسـت؛  بلکـه تحقـق 
کرم ژه آماده نبـودن بسـتر اجتمـاعی، امکـان دیگر به دلایل مدتل  به وی و ائمه پیامبر ا

 اند. انجام آن را نداشته
گـذرا  علاوه بر مطلب فوق، پیش که نگـاهی  فر  دوم این نویسندگان نیز مددوش است چرا

ها  دهد علـی ریـم شـعارهای تکامـل عقـل بشـری، انسـان های متأخر زندگی بشر نشان می به قرن
های فکری و عقیدتی  اند و ظهور نحله ها بوده یها، فسادها و بدبدت ها، خونریزی یرق در جنگ

گرهی از مشکلات پیچیده ایشان نگشوده است. لذا تصور عدم نیـاز عقـول  و ایسم های مدتل ، 
گمانی باطل و مردود است. بشری به آموزه  های آسمانی در این دوران، 

هتتتای  بتتتاوری استتتلامیا علتتتت اتتتتلی بردا تتتت درک نادرستتتت از ن تتتاه تمتتتدنی استتتلام یتتتا منجی
 نادرست

نهران ذکرشـده  با نگاهی دقیق به عناصر مشترک ایرادهای وارد بر مهدویت از جانب صـاحب
توان دریافت ریشه اصلی مدالفـت ایـن افـراد در برداشـت ناصـحیر از یکـی از ایـن دو موضـو   می
کـه منجـر بـه « مهـدویت»و یـا « نگاه تمدنی اسـلام» بـوده اسـت. عـدم شـناخت صـحیر عناصـری 

                                                        
بـه دکتـر سـروش" در مجلـه معـار   یالله سـبحان تیآ: پاسخ یعیتشر یانقطا  وح ت،ی"خاتمن.ک: مقاله در این زمینه  .1

 .54، شماره 4570آذر 
گرچـه شــاید برخــی روایــات مشــعر بــه چنــین تعــابیری در هنگامــه ظهـور باشــد، ولــی توجــه بــه روایــات دیگــر و نیــز مبــانی  .2 ا

بیشــتر ر.ک: لطفــی، محمدمهــدی، دیــن جدیــد در عصــر  مطالعــهرای نمایــد. بــ دینــی، ایــن روایــات را معنــا و توجیــه مــی
 .4544، تهران، ظهور، انتشارات بنیاد مهدی موعود
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ــا اصــول پایــهتمــدن در ــز ناآشــنایی ب کهــن اســلامی شــده از یکســو و نی  ای آمــوزه مهــدویت  خشــان 
 اند همگرایـی  گیری نویسـندگان منتقـد شـده و ایـن افـراد نتوانسـته از سـوی دیگـر منجـر بـه موضـع

ـــد پاســـدی درخـــور بـــه منتقـــدانی  در ایـــن دو موضـــو  ایجـــاد نماینـــد. رفـــع ایـــن نقـــای  می  توان
 این چنینی بدهد.

کـه بـر طبـق آمـوزه مهـدویت بنـا میواقعی که نگاه صحیر بـه جامعـه آرمـانی  شـود،  ت آن است 
کامل اسلامی را پیشِ روی مسـلمانان )و دیگـر مـردم  همه عناصر موردنیاز برای رسیدن به تمدن 

کنـده شـدن زمـین از عـدل و داد، پـذیرش خداپرسـتی از  جهان( قرار می دهد. عناصری همچون آ
ق در همه ابعـاد، اسـتقرار امنیـت جهـانی، تکامـل عقـول، آشکارشـدن جانب همگان، محوریت ح

هــا و برکــات زمــین و آســمان و... همگــی بهتــرین بســتر بــرای ایجــاد تمــدنی را فــراهم  همــه ثروت
که به رهبری امامی هدایت یافته و معصـوم، مسـیر تمـدن یـایی جهـانی را بسیمایـد و بـه  می سازد 

 کمال نهایی خویش برساند.
گـر افـق دیـد مسـلمانان برپاداشـتن چنـین تمـدنی در آینـده جهـانی باشـد، مسـیر از سوی دی گـر ا
روی حرکت تمدنی اسلامی ترسیم نمود. به بیان دیگر به فر  بـاور  توان در پیش متفاوتی را می
تـوان در ایـن مسـیر دریافـت  گیری تمدن نوین اسلامی، نقـش آمـوزه مهـدویت را می به لزوم شکل

که این تمدن جدی تواند با معیـار قـراردادن دوران آرمـانی تصـویریافته بـا آیـات و احادیـ   د میچرا
گـام هـای خـود را بـه سـوی آن جهـت  مهدوی، الگویی مناسب را پیشِ روی خود ببینـد و مسـیر و 

د یـدر تمـدن جد بـاوری مهدیگاه یجابه بیان دیگر  ت خود را با آن بسنجد.یو همواره موقعداده 
 یها مــدلول ل در بــر داشــتنیــت بــه دلیمهــدو یهــا آمــوزهو  نــده اســتیم آیگــاه ترســیجا یاســلام
کــهیــت و ظرفیــن قابلیــاز ا یتمــدن ن یتمــدن نــو یبــرا یانــداز چشــم هبــه م ابــ ت برخــوردار اســت 
گ یاسلام که آیا یپاسدگو تواند یمو  ردیمورد توجه قرار  ن تمدن چگونـه ینده این پرسش باشد 
بدش، تهـاجمی، جهـانی و  اندازی ارزشی، م بـت، الهـام انداز تمدنی، چشم . این چشمد باشدیبا

 ( 4545اثربدش خواهد بود. )الویری، 

 گیری نتیجه
کـــه قائــل بـــه تأثیرگــذاری منفـــی  بــا بررســی عمـــده آراء نویســندگان و صـــاحب نهران مســلمان 

گردیـد پایــه  مهـدی باوری در عملکـرد جوامـع مسـلمان در مسـیر تمـدن اسـلامی هسـتند، مشـد  
افــراد بــر بــدفهمی خــود ایشــان یــا بــدفعلی حامیــان و مــدعیان مهــدویت بــوده اســت. ســدنان ایــن 
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کـــه از آموزه گرفتـــه بـــه همـــراه  تصـــویر نادرســـتی  هـــای مهـــدوی در ذهـــن ایـــن نویســـندگان شـــکل 
شـان شـده  گیری این ذهنیت در میـان تصویری خا  از جامعه آرمانی مدنهر ایشان باع  شکل

هـای  ها و حرکت نـد. از سـوی دیگـر برخـی سوءاسـتفادها معکه ایـن دو بـاهم معـار  و ییرقابـل ج
گرفته با شعار مهدویت در طول تاریخ اسلامی به این نگاه منفی دامن زده است.  منفی صورت 

نما، آشنایی با عناصر بنیـادین تمـدن آرمـانی اسـلامی از سـویی و  راه حل رفع این پندار تعار 
کـه بنـابر وعـده خداونـد و اولیـای الهـی پـ  از ظهـور  نیز ایجـاد شـناخت از دوران درخشـانی اسـت 

کــه تصــویری صــحیر از آن دوران  امــام مهــدی در سراســر جهــان برپــا خواهــد شــد. در صــورتی 
کامــل عــدالت و امنیــت، رشــد  پرشــکوه و ویژگی هــای م بــت آن همچــون خــدامحوری، اســتقرار 

ن بـه راحتــی بـاور بــه تــوا هـای پیشــرفت و... ترسـیم شـود، می عقـول، فـراهم آمــدن تمـام ظرفیــت
 مهدویت را به عنوان الگویی برتر در مسیر تمدن نهایی اسلامی معرفی نمود.
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